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آمارهای هشداردهنده
وزیر بهداشت با بیان اینکه آمارهای به‌دست‌آمده از 
پویش‌ملی سلامت تاکنون به‏ویژه در مناطق شهری 
هشداردهنده است، گفت: »سبک زندگی و تغذیه 
در مناطق شــهری، وضعیت مناســبی ندارد و این 
درحالی‌است که ســه‏چهارم مردم کشور در مناطق 
شهری سکونت دارند.« بهرام عین‏اللهی ادامه داد: 
»در پویش‌ملی ســامت ۳۷میلیون نفر مشــارکت 
کرده‏انــد که از این تعــداد حدود ۸۰۰ هــزار بیمار 
مبتلا به فشارخون بالا و بیش از ۴۰۰ هزار مبتلا به 
دیابت که از بیماری‏های خود اطلاعی نداشــتند، 
شناسایی شدند.« او گفت: »آمارهای به‏دست‏آمده 
از پویش‌ملــی ســامت تاکنون به‏ویــژه در مناطق 
شهری هشداردهنده است، چراکه سبک زندگی و 
تغذیه در مناطق شهری، وضعیت مناسبی ندارد و 
ازسوی‌دیگر سه‏چهارم مردم کشور در مناطق شهری 
سکونت دارند؛ بنابراین از نظام پرستاری انتظار داریم 
کــه به حوزه بهداشــت، پیشــگیری و مراقبت‏های 
بهداشتی نیز وارد شود چراکه سلامت باید پیشگیری 

باشد، نه درمان‏محور.«

اخطار به بیمارستان‏های ناایمن
رئیس شــورای شــهر تهران اعلام کرد، به چند 
بیمارســتان اخطــار داده شــده تا نســبت به 
ایمن‏سازی یا حتی تغییر ساختمان‏شان اقدام 
کنند. به گزارش ایســنا، مهدی چمران با بیان 
بــا کمک دادســتانی، ســاختمان‏های  اینکه 
ناایمن به‏ویژه ســاختمان‏های بزرگ شناسایی 
شــدند و پــس از آن مقاوم‏ســازی در دســتور 
کار قــرار گرفــت، گفــت: »بــا پیگیری‏هــای 
 انجام‏شــده از تعــداد ســاختمان‏های ناایمن 
کاسته شد و امیدواریم از تعداد ساختمان‏های 
ناایمــن درجه‌یک مجدداً هم کاســته شــود.« 
او بــا تأکید بر اینکــه برخی بیمارســتان‏های 
قدیمی ناایمن هســتند و به چند بیمارســتان 
اخطار داده شــده که نســبت به ایمن‏ســازی 
 یا حتی تغییر ســاختمان اقــدام کنند، گفت: 
»ســاختمان‏های جدیــد از مقاومــت و ایمنی 

برخوردار هستند.« 

ماجرای پیامک شیرخشک
ســخنگوی ســازمان غذا و دارو از راه‏اندازی سیســتم 
پیامکی شیرخشــک برای جلوگیری از سوء‌اســتفاده‏ 
احتمالی از کدملی نوزاد یا دریافت هزینه بیشــتر، خبر 
داد و گفت: »پیامک‏های شیرخشک برای اطلاع‏رسانی 
از میزان سهمیه باقیمانده، برای سرپرست نوزاد ارسال 
می‏شود.« سجاد اسماعیلی به ایسنا گفت: »ماهانه به 
کدملی هر نوزاد ۱۰قوطی شیرخشک به‌صورت یارانه‏ای 
و ۱۰ قوطی نیز به‌صورت غیریارانه‏ای ارائه می‏شــود و با 
راه‏اندازی سیستم پیامکی، متقاضیان می‏توانند از میزان 
ســهمیه باقیمانده خود بعد از هر خرید مطلع شــوند. 
به‌محض ورود و ثبت کدملی نوزاد در ســامانه، سیستم 
ارسال پیامک برای سرپرست نیز فعال می‏شود.« در متن 
این پیامک آمده اســت: »متقاضی محترم شیرخشک 
رگولار: تعداد ۱ قوطی به قیمت مجموع... ریال توسط 
داروخانه... به شما تحویل داده شده است. چنانچه در 
تعداد یا مبلغ پرداختی بابت شیرخشک مغایرتی وجود 
دارد، از پذیــرش آن امتنــاع کرده و شــکایت خود را به 

معاونت غذا و داروی مربوطه منعکس بفرمایید.«

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

کم می‌شــد، ولی هیچ‌وقت بیمه برقرار نبود. هربار که فرزندم را به 
دکتر بردم، متوجه شدم بیمه او قطع است. کارخانه دو سال تمام از 
من پول بیمه تکمیلی و تامین اجتماعی دونفر را گرفت، ولی فرزندم 

تحت‌پوشش نبود.«
بیمه دانا که کارخانه با آن قرارداد داشت، معمولًا همه موارد را 
تحت‌پوشش می‌گیرد، ولی کارخانه برخی موارد را نپذیرفته است: 
»در نساجی، فروشگاهی وجود دارد که مخصوص پرسنل است و ما 
سهام آنجا را خریده‌ایم؛ یعنی تا چهارماه، ماهیانه 320 هزار تومان 
از حقوق ما کســر می‌شد تا ســهام آن را بخریم. فروشگاه با مراکز 
مختلف قرارداد داشت، برای تهیه مواردی که تحت‌پوشش بیمه دانا 
نبود یا در آن‌بازه امکان تهیه آن را نداشــتیم، باید از فروشگاه نامه 
می‌گرفتیم تا بتوانیم از مراکز طرف‌قرارداد خرید کنیم، ولی کارخانه 
دوبرابر قیمت بیرون با ما حســاب می‌کرد. مثلًا اگر بیرون عینک 
را نقد می‌خریدم، می‌شــد یک‌میلیون تومان، ولی نساجی بابت 
همین عینک پول بیشتری از من کم کرد؛ چون قسطی و با سهام 
فروشگاه خریده بودم. حقوق‌ها را دیر پرداخت می‌کردند و ما هم 
ناچار می‌شدیم از همین فروشگاه نامه بگیریم و خرید کنیم؛ یعنی 
مجبور می‌شدیم از فروشگاه خودش بخریم و دوباره همان پول را با 

سود از ما می‌گرفتند.«

خانــم »ل« هم مثل باقی کارگران می‌گوید: »به ما می‌گفتند، 
موجــودی نداریم و کاهــش فروش داریم، ولی در فروشــگاه‌های 
سراســر کشــور 95 درصد تخفیف زده بودند، بااین‌حــال باز هم 
به‌انــدازه قیمــت اصلی فروش داشــتند. بــا وجود فــروش بالا و 
پیش‌فروش به کشورهایی مثل کویت، عراق و... باز هم می‌گفتند، 
پول مواد اولیه و حقوق نداریم. هنوز به‌اندازه دوماه بیمه و حقوق من 
پرداخت نشده و به‌دلیل بدهی بیمه، من هم نمی‌توانم بیمه بیکاری 
دریافت کنم. روزی که دیگر با ما قرارداد را تمدید نکردند، قرار بود 
درباره علت آن بپرســیم، ولی حراســت ما را بیرون کــرد. در یک 
فهرست، نام ما را به‌عنوان ممنوع‌ازورودها نوشته بودند. اول دی‌ماه 
از سالن دوزندگی، فروشگاه مجازی، بافندگی و ریسندگی 160نفر 
را بیرون کردند. 20نفر دیگر را هم تعدیل کردند. به ما گفته بودند، 
مطلقاً امکان برگشت نیست، اگر بود شما را تعدیل نمی‌کردیم. ما 
به فرمانداری هم شکایت کردیم، ولی چهارروز بعد در یک مصاحبه 
تلویزیونی گفتند، استخدام نیروها احساسی و با دخالت نماینده 
انجام شده بود، الان هم اخراج نشدند، منفصل از خدمت شدند. 
همکاری داریم که دوفرزند یتیم دارد، او بیرون از کارخانه هیچ کاری 

نمی‌تواند انجام دهد، چرا او باید از کارخانه بیرون شود؟«
کارگران نساجی بروجرد مردادماه امسال پس از چهارماه تاخیر 
در پرداخــت حقوق، اعتصاب کردند و حــدود 12روز وارد کارخانه 
نمی‌شدند. 25نفر از آنها را اخراج کردند؛ تصمیمی که باعث شد 
یک‌بــار دیگر اعتصابات ادامه پیدا کند: »ایــن 25نفر از مردادماه 
امسال معلق هســتند. حتی حقوق‌مان را هم ندادند. بعد از این 
ماجرا هم دوباره یک‌هفته اعتصاب شــد. باقی کارگران تهدید به 
اخراج شــدند و گفتند، باید مصاحبه کنید و بگویید که مشــکلی 
وجود ندارد. نماینده شــهر ما در این دوسال تا الان، حدود سه‌بار 
وام کلان داده است. من به رئیس دادگستری هم گفتم که بهترین 
نیروها را بیرون می‌کنند تا سالن را به حالت نیمه‌تعطیل دربیاورند و 
راحت اعلام‌ ورشکستگی می‌کنند تا دولت مجبور ‌شود به آنها وام 

دهد.«

روایت دوم: به ما مهلت ندادند �
»میم« 34ســاله اســت، او هم از اولین نیروهای اســتخدامی 
بخش دوزندگی است؛ بخشی که دوسال پیش افتتاح شد. با وجود 
سابقه کار و آمار تولید بالا، او هم در فهرست کارگرانی بود که صبح 
یکم دی‌ماه متوجه شد دیگر اجازه ورود به کارخانه را ندارد. او یک 
پسر و دختر دارد و قرار است به‌زودی صاحب یک فرزند دیگر شود: 
»خانه من پنج کیلومتر از شهر دور است و در روستا زندگی می‌کنم. 
وسیله ترددم یک موتور است؛ در برف و باران با همین موتور سرکار 
می‌رفتم. آمار کارم؛ روزانه 130 تا 140 لحاف بود. به من گفتند با 
این میزان تولید، برای تو اضافه حقوق در نظر می‌گیریم؛ یعنی از 
80 لحاف بیشتر، حقوق بیشــتری باید دریافت می‌کردم. مدتی 
هزینه زندگی خواهرم و فرزندانش را هم من پرداخت می‌کردم، برای 
همین روی این اضافه‌حقوق هم حساب کرده بودم که حدود 15 
میلیون تومان می‌شد و بهتر از هفت‌میلیون تومانی بود که شرکت 
به من پرداخت می‌کرد. ولی به من دروغ گفتند، یک هزار تومانی 
هم به‌عنوان اضافه‌کار پرداخت نشــد. حتی پــول اضافه‌کارهای 
تابستان را هم در نظر نگرفتند. با وعده‌های پوشالی بچه‌ها را وادار 
می‌کردند راندمان کاری بیشتری داشته باشند. بعد از سال 1400 
که نیروی بیشــتری جذب بخش دوزندگی شــد، خط‌تولید رونق 

رنجـنامه اخراجی‌ها

مصیبت خصوصی‌سازی

ـــروجـــرد   کارگـــــران کارخــانه نســاجـی بــ
در گفت‌و‌گو با هم‌میهن از قطع همکاری ناگهانی خود می‌گویند

»صبح جمعه یکم دی‌ماه از کارخانه تماس گرفتند و گفتند از فردا 
ســرکار نیایید، ما تا شــب قبل در حال کار کــردن بودیم، راندمان 
کارمان بالا بود. فردایش رفتیم، راهمان ندادند.« این روایت مشترک 
کارگران کارخانه نســاجی بروجرد است که حدود سه‌هفته پیش 
اخراج شــدند و دیگر قراردادشان تمدید نشد. کارگران می‌گویند 
آمار اخراجی کــه ابتدای دی‌ماه اتفاق افتاد، بیشــتر از 110 نفر 
اســت؛ یعنی قرارداد بیش از 150 کارگر از ابتدای دی‌ماه تمدید 
نشد، آن هم در شرایطی که دو ماه حقوق و بیمه از کارخانه طلب 
داشــتند.  آمار نیروهای تعدیل‌شــده کارخانه به همین 110 نفر 
محدود نمی‌شود و نزدیک 330 کارگر دیگر هم از ابتدای امسال با 
تمدید نشدن قرارداد روبه‌رو شدند؛ اطلاعاتی که اداره کار بروجرد 
اعلام کرده است. تصمیم برای اخراج یک‌شبه و گسترده کارگران 
به دی‌ماه امســال محدود نمی‌شــود؛ ســال 88 هم حدود 400 
کارگر، ســال 95 حدود 500 نفر و سال 99 هم حدود 900 نفر از 
این کارخانه اخراج شدند. حالا چهارکارگر نساجی از شرایط کار و 
زندگی  در این کارخانه می‌گویند، از تاخیرهای سه تا چهارماهه در 

پرداخت حقوق تا قراردادهای 15روزه و یک‌ماهه.

روایت اول: قراردادهای 15روزه �
خانــم »ل« قبل از اخراج کارگر بخش دوزندگــی بود و 21 ماه 
سابقه کار در این بخش را داشــت؛ قبل از آن  18 سال سابقه کار 
دوزندگی داشت و به‌عنوان کارگر باسابقه استخدام شده بود. خانم 
»ل« سرپرســت فرزند مبتلا به سی‌پی است که به کاردرمانی نیاز 
دارد و تحت پوشش بهزیستی اســت، ولی تاخیرهای طولانی در 
پرداخت دستمزد، دوسال کاردرمانی او را عقب انداخت و از ابتدای 
دی‌ماه امسال هم از کار اخراج شد: »مدتی قبل و بعد از کار کردن 
با یک چرخ حرفه‌ای، کارهای مختلفی به غیر از تخصص‌ام به من 
می‌دادند. بعد هم گفتند، راندمان کارَت پایین است و اخراجی. آمار 
کار من از همه بیشتر بود. می‌دانستند من سرپرست خانواده‌ام و 
فرزندی دارم که به درمان نیاز دارد و هیچ درآمدی هم به غیر از این 
کارخانه ندارم، ولی از کار برکنارم کردند. فقط گفتند، قراردادت تمام 
شــده.« او حرف‌های زیادی دارد: »ما در آن کارخانه حتی قرارداد 
15روزه هم داشتیم؛ مگر می‌شود؟ کسی با کارگران قرارداد کمتر از 
سه‌ماه  نمی‌بندد، اما در بخشی که من کار می‌کردم، قرارداد همه 
ما یک‌ماهه بود. اگر رئیس ســالن دلش می‌خواست، با یک کارگر 
قرارداد 15روزه می‌بســت. قرارداد نیروهای زیادی همزمان با من 
تمام شــد، چطور قرارداد من را تمدید نکردند؟ با یکی از نیروهای 
باسابقه شش‌ماه متوالی قرارداد 15روزه می‌بستند؛ چون اعتراض 

می‌کرد. حتی دوروزونصفی را هم مرخصی نمی‌دادند.«
او و چند کارگر دیگر بخش دوزندگی، از اولین نیروهایی بودند 
که در ســالن مشغول به‌کار شدند و از همان روز اول هم آمار تولید 
بالایی داشتند. امســال پایه حقوقش به پنج میلیون و 300 هزار 
تومــان و دریافتی هم به حدود هشــت میلیون تومان رســید، اما 
پرداخت‌های نامنظم از همان ابتدای سال شروع شد، حتی عیدی 
اســفندماه 1401 هــم در چند بخش پرداخت شــد: »حقوق‌ها 
همیشه هر سه تا چهارماه یک‌بار پرداخت می‌شد؛ آن‌هم نه یک‌جا! 
هر سه‌ماه یک‌حقوق را واریز می‌کردند. در این‌مدت از ما حق بیمه 

تعدیل 110نفر و به‌تعبیر کارگران کارخانه بیش از 150نفر از نیروهای کارخانه نساجی بروجرد در 
شــرایطی اتفاق افتاد که براساس گزارش مرکز آمار استان لرســتان با 11/1درصد بیکار، سومین 
اســتان ازنظر آمار بیکاری است. این  کارخانه در  سال ۱۳۶۲ در زمینی به مساحت ۵۰ هکتار و با 
سرمایه‌گذاری حدود ۱۵ میلیارد ریال در جنوب‌شرقی شهر بروجرد ساخته شد. مدیرکل صنعت، 
معدن و تجارت لرستان بعد از این تعدیل گسترده گفت: »کارخانه  در ۹ ماهه امسال هم ۱۰ میلیون 
متر طول تولید داشــتند، اما باتوجه به اینکه در سال‌جاری بحث کاهش فروش تأثیراتی بر میزان 
تولیدات واحد داشت و مشکلاتی ایجاد کرد، برای افزایش تامین نقدینگی هم در قالب افزایش حد 
اعتباری سه‌هزار میلیارد ریال بانک‌های عامل استان همکاری کردند. کم‌شدن فروش در سال‌جاری 
به‌دلیــل افزایش قیمت مواد اولیه و کاهش خرید توســط مصرف‌کنندگان، منجر به تعدیل نیروی 
انسانی شد.« خصوصی‌سازی این کارخانه که در سال 89 انجام شد، عامل اصلی بی‌ثباتی کارخانه 
و تعدیل‌های متعدد کارگران در طول 10سال اخیر عنوان می‌شود. سال گذشته گودرزی، نماینده 
مردم بروجرد در مجلس،گفت:»کارخانجات نســاجی بروجرد مدرن با ۵۰ هکتار زمین و امکانات 
رفاهی، حدود ۹۵ درصد سهام‌اش متعلق به بانک ملی بوده است که این کارخانجات بدون توجیه 
منطقی و بدون در نظر گرفتن اهلیت خریدار در سال ۸۹ به مبلغ ۳۶ میلیارد تومان به‌صورت نقد 
و اقساط واگذار شده است. اخبار حاکی از پرداخت نکردن اقساط در زمان مقرر است درحالی‌که 
در زمان واگذاری حدود ۱۸ میلیارد تومان موجودی پارچه داشــته اســت. نشــان عدم اهلیت و 
مســئله‌دار بودن این واگذاری این است که اکنون مبالغی هنگفت بابت خدمات دریافت‌شده به 
ســازمان‌های خدمات‌رسان بدهکار اســت. ازاین‌رو ضروری است دســتگاه‌ها و نهادهای نظارتی 
و امنیتی به موضوع ورود کرده و سریعاً ابعاد مسئله را به مردم گزارش کنند؛ به‌همین‌دلیل طرح 
تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری کارخانجات بروجرد از بانک‌ملی به بخش خصوصی نیز به‌زودی 
کلید خواهد خورد.« در ســال ۱۳۸۹ کارخانه نســاجی بروجرد درحالی‌که در دو سال قبل فروش 
خوبی داشت به بخش خصوصی واگذار شد و قیمتی که برای کارخانه تخمین زده شد حدود ۳۰۰ 
میلیارد تومان بود، اما این کارخانه ۳۶ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شد و قرار بر این شد که خریدار 
۱۲ میلیارد تومان به‌صورت نقدی و مابقی را تا ســال ۱۳۹۶ به‌صورت اقســاط پرداخت کند. این 
ارقام در شرایطی بود که فقط ۲۴میلیارد تومان موجودی انبار تکمیل این کارخانه بود؛ یعنی میزان 
پارچه فقط محاسبه شده است و انبار نخ، ماشین‌آلات، قطعات، ساختمان ۴۰۰متری دفتر تهران و 
ساختمان ورزشی جدا از این ۲۴میلیارد تومان است یعنی خریدار کارخانه، این واحد صنعتی را تنها 

با نیمی از موجودی انبار، تکمیل خریداری کرده است.«
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